
 
 
 
 

ي پيوند آينهوجوي عبثجست  
هدايت متونِ صادق ادداشتي بر جهاني  
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صادق هدايت يكي از .  كودكانِ بسياري متولد شدند؛ بر بستري رنگين يا خاكي تلخ1281 ماه سالدر بهمن
اتاقِ متروكِ شهري غريب كس جز او خود را در تك اما، هيچ1330ماه سال در بيستِ فروردين. آنان بود

ي ما ي جمعير خاطرهد ،يك هيچ،اما نه تولدِ آن كودكِ گريان و نه مرگِ اين مردِ تلخِ لاغراندام. كشتن
كنند، به ي ميدردرو نبوديم كه وجودِ ما در جهان را همحضوري چنين سمج نداشت، اگر با متوني روبه

ي اضر است كه نامِ او را بر پيشانيدر ما ح هدايت تنها به يمنِ متوني. زنندپوزخند ميطلبند، يا مصاف مي
 تلخِ لاغراندام كه از جورِ دِآن مر. ميرندنميد كنند و خوخود دارند؛ به يمنِ متوني كه اندوهِ مرگ را مويه مي
طِ متوني بازنوشته اش روزي توسدانست كه هستيمرگ به سوي مرگ گريخت، شايد خود هرگز نمي

دانست كه ما خويش را او نمي. اي بسازندكنند تا از او پيكري افسانهياو را پشت م »واقعيتِ«خواهد شد كه 
 را »معنا«ما صداي . ايمواندهايم و به هزار زبان خوجو كردهايم، جستايم، بازآفريدهدر جهانِ متونِ او كشته

صدا متونِ او با ما هم. ايمايم، در افقِ ديگر شكستهايم، اما چون به افقي دل بستهشنيدهلاي متونِ او نيز از لابه
 خسته از اند؛جاي گذاشتهما را سرگردان به و سرانجام داني ما پنجه كشيدهاند، بر چهرهاند، از ما گريختهشده

.وجويي عبثجست  
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شانه با فرجامِ روشنِ نگرد؛ همي غايتِ تاريخ ميينهر آدخويش را آقا حاجيي الحق، شاعرِ وارستهمنادي
ساماني كه در آن ي معادِ بهدر آينه. اش صحه خواهد گذاشتي بامعناي يارانكه سرانجام به هستيتاريخ 

. اندگاني را ارج خواهد نهاد كه به حركتِ هدفمندِ تاريخ شهادت دادهي تاريخ آن گذشتهداوري در تهِ كوچه
 .وهند كردرا صيد خ »زِ خوبرو«ا ديگران سرانجام آن  او ي.وجو به انجام رسيده استي او جستدر صدا

. شود، در باور به حركتِ بامعناي كليتِ هستي متولد ميها»حاجي آقا«ي آدمي در ستيز با ناي هستيمع
كند تا ما را از رنجِ امروز برهاند، اندوهِ مرگ را گزينِ معادي مذهبي ميالحق، معادي تاريخي را جايمنادي



چه باك اگر . نگرد، درمان كندرِ آن ديگري كه در دوردست به ما ميي ما را در حضودر ما بكشد و تنهايي
. يابيمها معنا ميي آنمعنايياند، ما در تقابل با بينِ جهان را از بوي خود آكندهگان، دلقكان و قوادارجاله

مان را ه از خويش ببيند، خاطر ما را چوني كليتي آرماني كهينهما است؛ منعكس در آهستي در دستِ معناي 
با مرگِ او ما . خدا مرده است، اما مرگِ او تنها فرجامِ ما را از آسمان به زمين آورده است. گشايدآغوش مي

اي كه تماميتِ ينه ايستاده در آگذريم؛از مرگ درمياش، مرگهنوز داوري هست كه در حضورِ بي. ايمنمرده
.معناي ما را در خويش دارد  

اي كه جز رذالتي چندسويه نيست، در ماجراي سرزميني آقا، در سرگذشتِ طبقهدر شخصيتِ پلشتِ حاج   
 باور به حضورِ آن انِ سياهِ رضاشاهي دوركند، در بازخوانيردِ خويش را تجربه ميداي از تاريخِ پركه گوشه

 كه تنها كند تماميتي را به ما هديه مي حضور محبوبي كهخوانيم؛ي غايتِ تاريخ را ميينهديگري در آ
در اين دركِ ماركسيستي از هستي روزي اقتدارِ آدمي بر آدمي . ي باورمندان به حقانيتِ تاريخ استشايسته

ند؛ ي تاريخ منتقل خواهد شد و عاشق در مقابلِ عشق اعتماد خواهد ستارخت خواهد بست، دولت به موزه
گامِ تاريخ و ي نيروهاي هموتاييدبلِ  تقااما تا آن روز در جهاني كه بر بنيانِ. سره وحدتجهاني يك

راهي با مسيرِ مقدرِ تاريخ تأمين ي راهِ تاريخ استوار شده است، معناي ما تنها به شرطِ همنيروهاي سدكننده
آب زندگي در داستانِ . اي كه در آخرين ايستگاهِ تاريخ منتظرِ ما استينهگي به آبسته شد؛ به شرطِ دلدخواه

احمدك، آن يوسفِ معصومِ زمانِ ما كه از جورِ برادرانِ تني زخمي . تمامي فراز آمده استهينه باما، اين آ
در . خواندي غافلان را به سوي تماميتي آرماني فرامي همه او.بهار را يافته استرزمينِ هميشهدارد، س

گي را؛ پارهسِ چند رهايي از هراخوانيم،الحق ما سامانِ آدمي را ميسرنوشتِ احمدك و در صداي منادي
.  راي تاريخينهند را؛ باور به حضورِ آن ديگري در آامكانِ پيو  

 به يقينِ نيم،سوزاي احمدك دل ميگيخورده بر فريب،نگريم اماما كه از سكوي امروز به متونِ هدايت مي   
ي تماميت در ينهشكستِ آي گذريم و به صداميبرآب زندگي و آقا حاجياز . نگريمترديد ميالحق بهمنادي
.ي پيوند جز خيالي نيستينهاي كه در آن آگوشه. سپاريمش مياي ديگر از متونِ هدايت گوگوشه  
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 در مناسباتِ سنتي و چه در  چه. كنندهاي هدايت، هيچ زن و مردي عشق را تجربه نمي داستاندر جهانِ
-جا ميخورده بهديگري را زخماي كه آن حادثه پيوند آبستنِ جدايي است و در معرضِ،»مدرن«مناسبات 

ي ، نقصِ جسميداوود گوژپشتشكنند، در ، زخمِ زبانِ زن و واكنشِ مرد رابطه را ميمرادحاجي در. گذارد
-كج هاصورتكآفريند، در  سوءِظنِ مرد و واكنشِ زن تراژدي ميگرداب دنبال دارد، درمرد تحقيرِ زن را به

آلِ خويش را در ، مردي زنِ ايدهعروسك پشت پردهشود، در  زن و مرد منجر ميي مرد به مرگِخيالي



 ربايد و درسرش مي، زني ديگر مرد را از همزني كه مردش را گم كردجويد، در ي يك مجسمه ميچهره
.فروشدگي به مردي ديگر ميهساد، زن مردِ خويش را بهژوان كرجدون  

سوز در هرلحظه بخشد، حضورِ سمجِ ترسي جانگي ميچه كه مرد را ويژهنها آدر بسياري از اين داستان  
تصويرِ زن در جانِ مرد . زاد دارددادن را همكشش به سوي آن جنسِ ديگر، هراسِ از دست. از هستي است

مرد تنها است چراكه در هيچ پيوندي .  شادي و اندوه توامان تبلورِشكلِ كابوس؛يا است و هم روسانِهم
. او تنها است چرا كه قادر نيست زن را چونان تمنا كند كه عشق متولد شود. شودراسِ تنهايي مغلوب نميه

 در ه هميشزن. تماميتِ مفقودِ هستي حاصل شودديگري چونان بخواهدش كه زن نيازمندِ آن است كه آن
چيزي كه در كنارِ او قادر ي تمنايي كه آرزو است و ؛ مقايسهتناشدني اساي تمامي مقايسهمعرضِ وسوسه

ديگري برخاسته از حسِ انتقام نسبت به موجوديتي است كه ميلِ او به تحقيرِ آن. به القاي حسِ كمال نيست
-وجوي پايانگريز به سوي مردِ ديگر، بيانِ جست. گي باشدهرگز نتوانسته است درماني بر وحشتِ چندپاره

تصويرِ زني كه دهان به . خواه بسازد و ديگري تماميتي دلناپذيرِ موجودي است كه آرزو دارد از خويش
هراسد، بر گريزد و تصويرِ مردي كه هماره از گريزِ معشوق مييگر ميدگشايد و به سوي امكانِ تحقير مي

.گياند؛ فراقي هميشهمتونِ هدايت سايه افكنده  
اي موارد شايد بتوان ردِپاي نگاهي ر پارهي مردِ هراسان و زنِ لكاته و مايل به قدرت ددر اين رودررويي   

ي زنانه و مردانه بنا شده  بر مبناي تقابلِ دوتايي نِ مردانه كه به روايتِ هلن سيكسونوعي زبا. مردانه را يافت
 .ل.ل.گ.سي داستانِ گويد و زبانِ راويسخن مي 1»هاشلختهزنكه« ازخانم آبجيي داستانِ  راوي.است

جواني ابدي، اين «: شوديسته مي نگر»انسان« وانِ ابزارِ رفعِ نيازِعنت كه بر مبناي آن زن بهبيانگرِ نگرشي اس
اندازه زياد شده، زن و عشق براي همه شود، سن بيها رفع ميآرزوي كهنه  بشر عملي شده  نواقص صورت

كرد و عمل. شودانه متبلور ميسالِ مردهاي هدايت نيست كه نظمِ كهن اما تنها در زبانِ داستان2» ...ميسر است
 نگرشي دانست كه يشود آن را نشانه مي3صدا با كيت ميلتتي است كه همگرِ موجوديكلامِ هر زن ارائه

- و حتا زنِ ستمگرداب ي، زنِ عاصيژواندونزنِ بلهوسِ . كند مردانه تصوير ميرا از ديدگاه »طبيعت زنانه«

- است كه بنياني آثارِ هدايت اما خوانشيمينيستي فخوانش. نگر اند، همه عناصري ويرامرادحاجيي ديده

.نگردپوشد و به ماجرا از نيمه ميهاي هدايت را چشم ميهاي تراژيكِ داستان  
زن و مردِ هدايت در جهاني .  واكنشِ هر يك از دو جنس نشانِ غيابِ معناي عشق استدر متونِ هدايت  
ي هستي خويش را ينهدر آ »من«گيرد، جهاني كه در آن ر ميبلِ پيوند قرا اند كه در آن فرديت در مقاراسي

متونِ هدايت از . يابد، اما قادر نيست با نگاه به جهان از منظرِ ديگري تماميتِ خويش را بازيابدناقص مي
شرطي ها به تن»تماميتِ من« مقدم است و »منظرِ من« بر »منظرِ او«برند كه بر مبناي آن غيابِ نگرشي رنج مي

 »ما«ي پيوندِ تصويرِ ينه در آدهشي مداوم؛ بخششِ من تا.  ببيند»او« هستي را از منظرِ »من«شود كه حاصل مي
-ي جهاني را ميچنين تراژديدر متونِ هدايت ما نه تنها تقابلِ جهانِ زنانه و مردانه كه هم. منعكس شود



كه آنخواهد، بيكند و زن ميجهاني كه در آن مرد طلب مي. يابدخوانيم كه در آن كسي رازِ دهِش را در نمي
.يك خواهشِ ديگري را پاسخ دهدهيچ  
ي »عرفانِ زميني«چه در اين جهان نمايد، ناشدني ميي دو جنس در جهانِ هدايت حلي رابطهتراژدي   

 نگرشي عشق و  چنينيابِغ. غايب است كه بر مبناي آن دو عاشق، دو معشوق اند و دو مراد، دو مريد
هاي زباناز پسِ زخمِ. شودبب مي را س»او« و »من«دهد و جدالِ قرار ميديگر ا در تعارض با يك ر»آزادي«

مراد و  و از پسِ خشونتِ حاجيژواندوني مردِ داستانِ گي، از پسِ خردشدهگرداب و محللزنانِ داستانِ 
دورانِ ديگري است، دوراني كه در آن . رسد ميشدنِ يك تصوير به گوشاش صداي شكستههاي زننفرين

 يشه گم كرده است وآن زنِ لكاته براي هم. اي درمان نخواهد شدينهايي كه خواهرِ ترس است، در هيچ آتنه
خوانيم و در وجوي او را مي حقانيتِ جست ما اما،ي آن زنِ لكاتهدر چهره. يابد سراسيمه هرگز نميآن مردِ 

اي كه نهي خيال را؛ آي در چشمِ هردو شكستِ آينه از پاسخ به يك تمنا را؛اش ناتوانييمه سراسترسِ آن مرد
.شوداي ديگر از متونِ هدايت تصوير ميبارِ ديگر در گوشه  
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، بر هجومِ قومي وحشي به آخرين لبخندالرشيد، در داستانِ ي دورانِ هارون، سردارِ ايرانيگشوادِ برمكي
ها آموختيم، داري را به عرب طرز مملكتين تقصيرِ خودمان بود كها... « :خواندتمدن مرثيه ميسرزميني م

 فكر، روح، صنعت، ساز، علوم و ...شان درست كرديم،  فلسفه براي آئينشان تراشيديم، قاعده براي زبان
رام و متمدن ا را  آنهادبيات خودمان را دودستي تقديم آنها كرديم تا شايد بتوانيم روح وحشي و سركش

گيري  سر گردنهبسته براي درنده، رنگهاي سوخته، دستهاي كوره هاياين قيافه... !  ولي افسوس.كنيمب
صداي گشواد در  4».شود نما كرده  بهتر ازين نميكه ميان شاش و پشگل شتر نشو وافكاري. درست شده
 چيزي جز مذهبي پر از ددمنشي، »وحشي« مِقوارمغانِ اعراب، اين . يچيده استهاي هدايت پجهانِ داستان

ي وجودِ خويش را به معناييمذهبي مبتني بر ترس و قهر كه خدايش جز بي. خرافات و جهل نبوده است
گيرد تا خويش  مي در روزِ واپسين در مقابلِ مسلمانان اسلام،اي را كهينهتونِ هدايت آم. كندزمين هديه نمي

ي  مذهبي در همهشكستِ تفكرِ به معناي  اما،نهشكستِ اين آي.  شكندنفرت ميند، به و خالق را در آن بنگر
.آفاقِ اين متون نيست  

» شناسِ نامدارِيرانا«آن . وردآي مذهبي در كسوتِ آيينِ زرتشت سر برمي، انديشهپرستآتشدر داستانِ   
اي را در خيال ينهكند، آياش حكايت مرا براي دوست  خويش»بي بديل« ي كه تجربهپرستآتشداستانِ 

اي كه تصويرِ اهورايي را ينهآ.  خويش را در آن خواهد نگريستسوي چينودپل آدمي تماميتِدارد كه در آن
. گويدآمد ميگي خوش يگانهمرگ و پتياره، به جهانِبيدر خود دارد كه حضورِ يارانِ خويش را به جهانِ 

. بيندميته است سفري پرمعنا  جهاني كه به نفسِ اهريمن آغشاي حضورِ خويش را درينهدر چنين آآدمي 



ي تقديسِ آيينِ زرتشت، ياريشكند، بهميتوپ مرواري و طلبِ آمرزش ي پيوندي را كه در ينهپرست آآتش
.سازدباز مي  

؛ در داستانِ كندي بودايي نيز چهره مي كه در لباسِ انديشهتفكر مذهبي اما، نه تنها در قالبِ آيينِ زرتشت    
ديگري در آن به معناي باور به اميد حضور در كنارِ »موجِ گذراي هستي«ي قدري، باور به بيآخرين لبخند

-اي پيه و گريز از زايشدانندجاودانه كه هستي را رنج ميي آن چهار حقيقتِ ياري بهي نيروانا است؛ينهآ

 به معناي پيوند با سكوتِ »درياي سامسارا«دا گسست از به روايتِ آيينِ بو. درپي  را راهِ رهايي از رنج
اي كه هراسِ تنهايي ينهازلي، پيوند با آرامشِ ابدي در آ نيروانا حاكم است؛ پيوند با زمانمحضي است كه بر 

، دنپاي اما دير نميپرستآتشاي در  و تصويرِ زمانِ اسطورهآخرين لبخندي زمانِ ازلي در ينهآ. به آن راه ندارد
.اي منعكس نبوده استينه هرگز در آ»ما«تصويرِ . راهِ گريزي نيست  
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، سروي سبز، زمانِ ديگر كه زني اثيريآن . شود براي هميشه بر باد ميبوف كور با ديگري در آرزوي پيوند
مي  جز وه،ي غايبِ تماميتِ من آن تكه.، هرگز نبوده استانداي با نقشِ نيلوفر در آن جاخوش كردهكوزه

سخن بر سر تمناي بازگشت به زمان و مكانِ ازلي نيست . نيست، جز فريبي نيست، جز آرزويي عبث نيست
 گشوده خواهد شد و نه » سوميچشم«نه . مبدأ ممكن نيستكه تمناي بازگشت بدونِ باور به حضورِ 

پلِ عبور به . آن عالمِ صورِ معلقه تنها وهمي هولناك است.  صورت خواهد گرفت5اي»جادويي ازدواج«
اثيري تنِ زنِ . است كه مبدئي نبوده است، كه مقصدي نيستسوي زمانِ ازلي نشكسته است؛ هرگز پلي نبوده

 نيلوفر ي روي قلمدان، آن گلِآن نقاشي. ي تصور، ما را گرم نخواهد كردينهسرد است و هيچ سرمايي در آ
. براي هميشه از خيال زدوده شودشود تا ير ميخواند، تنها تصو را به خويش مي»من«در دستِ دختري كه 

ي رو هيچ زني به مرد. ناشدني استيا در مقابلِ واقعيت شكست خورده است، تناقضِ هستي و آرزو حلرو
 تپشيقلبِ زنِ اثيري . ي جاني تنها خواهد ماند در برابرِ مرگ، اين بوم»من« نخواهد كرد با گلِ نيلوفري و

پريده است تا اي  ستارهاي پريده است؛ستاره تنها . يده است شعاعِ آفتابي ندرخش»اوير«ي گيندارد، در زنده
-خواهد كه هرگز نمي را ميكند كه نيست، زني چيزي را آرزو مي»راوي«. بگويد جز خيالي خام نبوده است

.نيافتني استكند كه دستيايي را دستِ تمنا دراز ميآيد، رو  
-بي را آرزو كرده است به »دوچشم« را كه چون آن »من«كند؛ رنجِ ي را افزون مياويا تنها رنجِ ررو      

،  دنياي واقعي.يا راعيت را يافته است و كذبِ رو جوهرِ واقبرده است  پي» ش و حركتيجنب«ي هر معنايي
اي آنان كه پيوندِ ياهاي غيرِقابلِ تحقق را بر شانه ندارند؛ دنيها است؛ دنياي قصاباني كه رنجِ رودنياي رجاله

ي اتاقِ ينهآن آ. اند هنوز به وحشت نيفتادههي آين از خالياند؛ دنياي آنان كهخود و ديگري را آرزو نكرده
چون دنياي ينه، همآن آ.. يا راصويرِ شكستِ روتكند؛ تنها را منعكس ميهميشهراوي تنها تصويرِ منِ براي



صويرِ آن ديگري را هرگز در گويد كه تآمد مي را خوش»يمن«ي عفونت نيست، چه سرگردانيها پررجاله
 چيزي نيست مگر رنج از سرماي تنِ زني مرده كه »من«ي هستي.   پيوندي نيست.اي نخواهد ديدينههيچ آ

تمناي بازگشت بوف كور . اش خالي استينهدست كه آ بهكند و حضورِ پيرمردي كوزهبر سينه سنگيني مي
ي ينهپذيرشِ غيابِ آ. ضورِ زمانِ ازلييا است؛ پذيرشِ كذبِ حبِ يك رويست؛ پذيرش كذبه زمانِ ازلي ن

.هايش را پاياني نيستتنهايي كه رنجي هميشهپذيرشِ سرگرداني. ي جهانغايتيپذيرشِ بي. پيوند  
-يوند را در آني پينه آپرستآتشاند، اگر ، به پيوند به غايتي تاريخي دل بستهآقاحاجي و آب زندگياگر    

 بر هاصورتك و گرداب ،ژواندون نيروانا دل بسته است، اگر  بهآخرين لبخندسوي چينودپل يافته است، اگر 
.ي پيوند شكسته استينه مفهومِ آبوف كوركنند، در عدمِ تحققِ پيوندِ دو جنس، بر غيابِ عشق تأكيد مي  
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ي اي، و مرحلهي آينهي پيشااديپي، مرحلهمرحله: كندي آدمي را به سه مرحله تقسيم ميهستيلاكان  ژاك
گيرد، گي را در بر ميماههگي تا هجده تولد تا دورانِ شش ماههيي پيشااديپي كه از لحظهدر مرحله 6.جدايي

 در رو تصوير خويشيابد؛ هم ازاينكودك قادر نيست جسمِ خويش را به مثابهِ موجوديتي جدا از مادر در
اي كودك براي ي آينهدر مرحله. گيردهيچ ميشناسد و حضورِ تنهاي خود در جهان را بهز نمي با راآينه

 به دامنِ افتد،كند، از جدايي از تنِ مادر به وحشت مي تجربه مي راينه خويش در آنخستين بار تصويرِ تنهاي
تماميتي خيالي كه تنها به قصدِ كند؛ ينه را چونان تماميتي تصور ميصويرِ خويش در آبرد و تخيال پناه مي

» واقعيتِ «گذرد و با ، آدمي از خيال درميي جداييدر مرحله. شودگي ساخته ميپاشيدهگريز از هراسِ ازهم
  .  با تنهايي و مرگشود؛ميرو هستي روبه 
 ي مرحلهمعصومانه،دورانِ خيالِ اي را ي آينه بخوانيم، مرحلهخبريدورانِ بي پيشااديپي را ياگر مرحله    

 زخمِ واقعيت خيالِ معصومانه و متونِ هدايت را جز تصويرِ سرگرداني ميانِ جدايي را دورانِ زخمِ واقعيت، 
-د و بينپيچناشدني به خود ميد، از زخمي درماننگذار كه سرانجام خيال را واميمتوني. نخواهيم يافت

مغلوبِ بلوغ، شود، كودكي صومانه، مغلوبِ زخمِ واقعيت ميخيالِ مع. دنپندارگاني حقير ميخبران را رجاله
.خبري بر زمين زخمي مضاعف استي بيحضورِ ساكنانِ مرحله. ي تنهايي مغلوبِ آينهي پيوند آينه  
معنايي كه مغلوبِ بلوغِ بي.  كه مغلوبِ بلوغِ جهان»من« مغلوب شده است، نه تنها مغلوبِ بلوغِ ي پيوندآينه

خبري؛ ي بييگري؛ بازآفرينيي خِرد چيزي به ارمغان نياورده است، جز تلاش براي حذفِ دهدر آن سلسل
در جهاني كه در آن .ي من را منوط به مرگِ ديگري كرده است كه در آن رقابتي كور هستيجهان مبتذلي

خبران  تنها بيبيند،ديگري را جز خصم نمياي كرده است كه آن را تبديل به مهرهزر و قدرت، آدميمنطقِ 
بلوغِ تلخِ جهان تنها وحشتِ من . اند؛ اندوهِ مرگ را ، اندوهِ زخمِ من و ديگري را ي هستي را درنيافتهتراژدي

اي طورهچيز نيست، زمانِ اسپشتِ سر هيچ. ديگري راوحشتِ من از غيابِ آن. كنداز گسست را افزون مي



چكان نيست؛ اي خوني تماميتِ ما باشد، جز آينهينهخواست آ كه مي»جهان مدرن«ت و هرگز نبوده اس
.گزيري نيست.  بلوغ رنجي خيال است؛كودكي.  زخمي»منِ«تصويرِ   

، بلوغي خونقطرهسه و بوف كور در خوانيم؛ معصوميتي كودكانه را مي ماآخرين لبخند و آقاحاجيدر     
-ي جستهاي هدايت جز صحنهجهانِ داستان. تشده است؛ آينه شكسته اسي تماميتي تصورآينه. خونين را

 نيست، جز فريادِ »من«ايم؛ معنايي براي  دريافتهناشده را در متونِ او رازي نوشته،ما اما. وجويي عبث نيست
كشيم، آينه بر پيشاني ميهِ شكستِ ندوي پيوند شكسته است اما دستي كه از اآينه. ي جهاني چنينمعناييبي

آوريم، مياي كه از وحشتِ جهانِ تهي از عشق از جگر بر نعرهكنيم،ي غيابِ ديگري تر مچشمي كه به خاطرِ
ي جهان يافت و ما معناييي معناي خويش را در اعتراض به بيهدايت همه. ي ماي معناي ما است؛ آينههمه

.ي آدمي نيستستهيخبري شاجوييم كه بياي ميهنوز و هميشه آينه  
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